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اـ برهـه  .ق567 _297حكومت فاطميان( چكيده: اـي شـرفاي     ) در مصر و شام ب اـرت ديرپ اي از ام
يـني(حك:   .ق1343تا  358حسني ( ، ) در مدينـه منـوره  .ق1100 _360 ) در مكه مكرمه و شـرفاي حس

تـه ازسياسـت           هم تـقلال معنـوي و وجاهـت سياسـي، پيوس اـز بـه رغـم اس اـي   زمان بود. اشـراف حج ه
يـعه مـذهب كـه بـه عنـوان         هاي قدرتمند همجوارمتأثر بودند. در ميان اين دولت دولت اـن ش اـ، فاطمي ه

اـي آل  رقباي دولـت  ةدشمن و رقيب خلافت عباسي و در زمر نـاخته      ه لـجوقيان در ايـران ش بويـه و س
اـختن   شده اند، با برخورداري از اقتدار نظامي، تلاش خود را براي سيادت برحرمين شريفين و همراه س

اـريخي ايـن برهـه    امراي آن با سياست الات پرشـماري را در بـر   ؤس ـ ،هاي خود به كار بستند. بررسي ت
اـ            اـن ب بـات فاطمي لـي آن اسـت: مناس داشت كه اين پژوهش در صـدد پاسـخگويي بـه دو پرسـش اص

مد اين Ĥي حاكم بر حجاز چگونه بود؟ عوامل مؤثر بر ايجاد استمرار روابط فاطميان چه بود؟ دستشرفا
 كه فاطميان از برقـراري روابـط   بود چنان ،روابط فاطميان با شرفاي حجاز دو سويهتحقيق نشان داد كه 

اـز  ، به دنبال كسب مشروعيت و احراز وجاهت براي دولت خود از طريق سيطر با شرفا سياسي ه بر حج
اـن  از حـرمين شـريفين هـم      بودند و علاوه براين به كوتاه كردن دست عباسيان و دولت هاي حامي آن

اـل    - اقتصادي و ضعف اقتدار سياسي ضعفشرفا نيز به دليل  انديشيدند. مي بنيـه   تقويـت نظامي بـه دنب
اـن بو    و حفظ موجوديت سياسي و تداوم امارت خود از مالي اـ فاطمي علـل تـداوم   دنـد.  طريق روابـط ب

بويه و سلجوقيان دانست. در ايـن   هاي آل توان در عملكرد دولت روابط ميان شرفا و فاطميان را هم مي
يـات مطـرح   ؤروش پاسخ گـويي بـه س ـ   ،پژوهش يـفي   ،الات  و آزمـون فرض تحليلـي و   - روش توص
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Abstract: Fatimid government (297-567 AH) in Egypt and Damascus was in part 
contemporary with the long-established government of Sharif of al-Hassani (358-1343 
AH) in Mecca and Sharif of al-Hosseini (360-1100 AH) in Medina.  Hejaz noblemen, 
despite their spiritual independence and political prominence, were constantly influenced 
by the policies of their adjoining powerful governments. Among these governments, Shiite 
Fatimids were considered as foes and rivals to Abbasid government and Buyid and Seljuk 
dynasties in Iran. Given their military supremacy, they tried their best to be in the 
ascendancy of the Holy Shrines and making governors follow their policies. The historical 
analysis of this era led to emergence of a good number of questions. The present study aims 
to respond to two of these questions: How were the relations between the Fatimids and 
Sharif of al-Hejaz governors? What factors impacted on the stability of the relations of the 
Fatimids? The findings of the study revealed that there were mutual relations between the 
Fatimids and Sharif of al-Hejaz governors in a way that the Fatimids sought to maintain 
their legitimacy and governmental prominence via diplomatic relations with the Sharifs and 
dominating Hejaz. Furthermore, they wished to inhibit the Abbasids and their allies from 
gaining control over the Holy Shrines. Sharifs, given their political, military, and economic 
weakness, also attempted to reinforce themselves financially and maintain their political 
stability via relations with the Fatimids. The reasons for the continuity of such relations 
could also be sought in the acts of the Buyid and Seljuk dynasties. The present study aims 
to answer these questions and test the posed hypotheses through a descriptive-analytic, 
inferential approach and library-oriented method of data collection. 
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  مقدمه
نقش مكه مكرمه و مدينه منوره به عنوان دو كانون معنـوي  در توليـد مشـروعيت  دينـي و     

و بين مورخـان   سيس خود از چشم تيزأدنيوي در برقراري مناسبات سياسي و مذهبي از زمان ت
دور نمانده است. سيادت بر حرمين به طمع كسب مشروعيت همواره رقابت ميان ه بمحققان 

هـاي   هجري دولـت ششم تا  چهارم سدةدر فاصله زماني  است. ن را برانگيختههاي مقار دولت
بويه در ايران و عراق  ها فاطميان در مصر و شام و همچنين آل طولوني و اخشيدي و پس از آن

هـاي   ها سلجوقيان به عنوان حاميان دستگاه خلافـت عباسـي در شـرق سـرزمين     و به دنبال آن
هاي مستمرخود را براي سيادت بر حرمين شريفين و  ها تلاش تاسلامي را برانگيخت، اين دول

مند شوند. تـا   شرفاي حاكم بر آن به كار بستند تا  از مزاياي معنوي و امتيازات سياسي آن بهره
پيش از تشكيل امارت شرفا (سادات حسـني و حسـيني)در حجـاز و تـا زمـاني كـه دسـتگاه        

يما در امور حجاز دخالت مي كردند و حتي خلافت عباسي دچار ضعف نشده بود، خلفا مستق
الامكان فردي از خويشاوندان خود را بر آن ولايت مي گماردند. با ضعف خلافـت عباسـي و   

 ، هـا  العرب، غالبـا ايـن دولـت    هًْهاي نيمه مستقل و يا مستقل در اطراف جزير گيري دولت شكل
سدة يل امارت شرفا در نيمه دوم دخالت و يا سيطره بر امور حرمين را برعهده داشتند. با تشك

هاي همجوار  چهارم هجري، حجاز وارد دورة جديدي از حيات سياسي خود شد و از  قدرت
و رقيب در مناسباتش تأثير پـذيرفت. بخشـي از امـارت طـولاني مـدت شـرفا، مصـادف بـا         
 حكومت فاطميان شيعي مذهب در مصر بود. فاطميان از همان آغاز امارت شرفا، توجه خـود 

هايشـان، ضـمن رعايـت     را به حجاز معطوف داشته و براي همراه سـاختن شـرفا بـا سياسـت    
حرمت شرفا و عدم حذف آنان از صحنه سياسي، از ابزارهايي براي نيل به مقاصد خود بهـره  
جستند. سياست خارجي فاطميان در باره حجاز، تعامل با شرفاي حاكم بر آن بود تا به اهداف 

مين بود، جامه عمل بپوشانند. اين پژوهش درصدد پاسخگويي بـه ايـن   خود كه سيادت بر حر
سؤالات اساسي است كه: مناسبات فاطميان با  شرفاي حاكم بر حجـاز چگونـه بـود؟ عوامـل     

فاطميـان درحفـظ   راهكـار  مؤثر بر ايجاد و استمرار روابط  ميان ايـن دو دولـت چـه بـود؟     
ضمن توجه به ماهيت دوسويي روابـط   ،سؤال واستمرار روابط چه بوده است؟ در پاسخ به اين

ي منافع را در ايجاد روابط سياسي دو سويه شـرفا و فاطميـان و   يتوان همسو ها، مي ميان دولت
نظامي و نياز بـه حفـظ موجوديـت     - همچنين در عدم استقلال اقتصادي و فقدان اقتدار سياسي

راي دولت فاطميان و نيـز  سياسي و تداوم امارت شرفا و كسب مشروعيت و احراز وجاهت ب
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كوتاه كردن دست عباسيان و سلجوقيان از حرمين شريفين جستجو كرد. در پاسخ به سوال دوم 
حجـاز بـا    يعوامل مؤثر بيروني در ايجاد وتداوم روابط و مناسـبات شـرفا   توان بخشي از مي

و  بويـه  مداخلات حاميان دستگاه خلافت عباسـي هـم چـون آل    سياست ورا دولت فاطميان 
اقـدامات   ال سوم پيرامون ابزارها وؤدر پاسخ به س .دانستسلجوقيان در امور مربوط به شرفا 
سياسـي و   تصـميمات  اتخاذفاطميان با كه رسد  به نظر مي ،فاطميان براي حفظ و تداوم روابط

  در حفظ و استمرار اين مناسبات كوشيدند.  اقتصادي و تطميع و تهديد شرفا
ي سيادت بر حرمين و رقابت عباسيان و فاطميان براي كسـب ايـن   به دليل اهميت موضوع

التنـافس  نفوذ و سيادت، مطالعاتي كه در اين باره صورت گرفتـه اسـت كـافي نيسـت. كتـاب      
كـه بـه فارسـي تحـت      1نوشته الخرابشـه  الفاطمي علي بلاد الحجاز و امرائ الحج–السلجوقي 

ترجمه شده است و يـا كتـاب    مين شريفينرقابت عباسيان و فاطميان در سيادت بر حرعنوان 
حتـي سـقوط    عهد الاشـراف  هًْبلاد الحجاز منذ بداي 2نوشتة زيعلي، مكه و علاقاتها الخارجيه

در زمرة اين مطالعات هستند كه البته هريك به قدر  3في بغداد نوشته مالكي هًْالعباسي هًْالخلاف
دارنـد   مي لة حاكميت بر حجاز پرده برهاي فاطميان و عباسيان بر سر مسئ سهم خود از رقابت

ليكن آنچه در اين مقاله بدان پرداخته شده است روابط و مناسباط فاطميان و شرفا است كـه  
  الاشاره است.  هاي فوق اي تخصصي و موضوعي مسئلة محور، متكي بر يافت پرسش حوزه

وري گيـري از روش معمـول مطالعـات تـاريخي يعنـي روش گـردآ       بديهي است بـا بهـره  
تحليلـي بـه آزمـون     - اي و روش پژوهش توصـيفي   اطلاعات از طريق منابع مكتوب كتابخانه

  فرضيات مقدور خواهد بود.
  روابط فاطميان با شرفاي حجاز ها و دلائل زمينه

فاطميان به عنوان سادات حسيني با گرايش مذهب اسماعيلي، از همان آغـاز امـارت شـرفا در    
گـذار در   شامات  تسلط يافته و به مثابه دولتي مقتـدر و تـأثير  حجاز، برمصر و پس از آن بر 

را بهـم مـرتبط    هـا  ي منافع اين دولت بـا شـرفا، آن  يتحولات جهان اسلام مطرح شدند. همسو
                                                 

رسـول جعفريـان،    ة، ترجم ـرقابت عباسيان و فاطميان در سيادت بر حـرمين شـريفين   )،ش1385( شهبسليمان الخرا   1
  .نشر مشعرتهران: 

  يه.الثان .ط، للموسوعات هًْبيروت: الدار العربي، ق 487-301 هًْمكه و علاقاتها الخارجيق)، 1425 ( احمد عمر الزيلعي   2
، رياض: في بغداد هًْالعباسي هًْعهد الشرفا حتي سقوط الخلاف هًْبلاد الحجاز منذ بدايق)، 1403( الغني مالكي سليمان عبد   3

  .العزيز  الملك عبد  مطبوعات دار
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آنـان   1ساخت. علي رغم سياست خارجي شرفا كه حفظ شبه استقلال دولتشان در حجاز بـود 
نفوذ در حجاز كرده بود. مشكل مـالي و   هاي برتر منطقه و صاحب را متمايل  به سوي قدرت

توانسـت   لة مشروعيت براي فاطميان مـي ئاقتصادي شرفا و نياز مبرم آنان به كمك مالي و مس
  منافع مشترك آنان را بهم گره زند. 

شرفاي حاكم بر حجاز دو دسته بودند. شرفاي حسني به عنوان اميـران مكـه مكرمـه، از     
علي(ع) بودند. آنان شامل شرفاي موسويون (منسوب بـه موسـي    بن نسل دومين امام شيعه، حسن

كه مدت حكومت آنان حدود يك سده از 2شوند الجون) به عنوان طبقه اول شرفا شناخته مي
ق. به طول انجاميد. دومين طبقه شرفاي حسني بـه عنـوان سـليمانيون شـناخته     453- 358سال 
ند. سومين طبقـه از شـرفا،   نمكه حكمرا ق بر455تا  453به مدت كوتاهي از اينان  3.شوند مي

امارت اين سه خاندان  4حسن  هستند. بن محمد منسوب به ابوهاشم ق)597- 455هواشم(حك:
  همزمان با دولت فاطميان بود. 

همزمان با شرفاي حسني مكه، دسته ديگري از شرفا كه از سادات حسيني بودند بر مدينه 
 ةسـلط  ،يـازدهم هجـري   ةق. تا حدود پايـان سـد   360منوره امارت داشتند كه از حدود سال 

بخش مهمي از اين امارت با دولت فاطميان هم عصر بـوده   5سياسي و معنوي آنان تداوم يافت.
هاي سادات حسيني) در اين مدت بر آن شهر حاكم بودند. البته در طي ايـن   (از شاخه مهنا و آل
   6و بلكه بر تمام حجاز مي گستراندند. سيطره امارتشان را بر مدينه  ،گاه شرفاي حسني ،دوره

شرفا با برخورداري از وجاهت كاريزماتيك و انتساب به خاندان اهل بيت(ع) و سـيطره  
ها بر سر سيادت بر حرمين شريفين به عنوان قاعدة ضلع سـوم   بر حجاز در رقابت ميان دولت

هـاي سياسـي در    گيريها و سو اهداف شرفا در كشاكش اين رقابت 1در گردونة رقابت  بودند.
همواره  ،دو بخش خلاصه مي شد. نخست: فقدان توان نظامي و لزوم حفظ موجوديت سياسي

                                                 
  .12ـ  11صص  همان، ،الخرابشه   1
  جا. همان شه،بالخرا   2
  .134 ، صالمعارف.. هًْمكتب :، طائفم عبر عصور الاسلامامراء البلد الحرا )،ق.1407( الفتاح حسين راوه عبد   3
  .16 ، صالخيريه هًْ. مصر: المطبعالكلام في بيان امراء البلد الحرام هًْق)، خلاص1305( دحلان  زيني بن احمد   4
  .334، صالارقم بيروت: دار، 2به كوشش شكري. ج ،هًْالمنور هًْتاريخ المدين]، تا بي[فرحون ابن   5
؛ 310ص ،، جـزء اول هًْالحديث ـ هًْالتهف هًْمكه: مكتب،  2، جشفاء الغرام بأخبار البلدالحرام ،م) 1956( فاسي احمد محمدبن لدينا تقي   6

  .478 ص دار الكتب العلميه، :، بيروت هًْالشريف هًْفي تاريخ المدين هًْاللطيف هًْ، التحفق)1414( الدين سخاوي شمس
 : انتشـارات ، تهـران 1ج قراگزلـو،  ذكـاوتي عليرضـا   ة، ترجم ـي در قرن چهارم هجريتمدن اسلام، ش)1362( آدام متز   1

  .24اميركبير، ص 
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داد. زيـرا شـرفا امكـان ايسـتادگي در مقابـل       هاي برتر منطقه سوق مي آنان را به سوي قدرت
اميران حرمين در پي  كههاي موجود حاكي از آن است  هاي مجاور را نداشتند. گزارش قدرت

تـرين   هاي آنان مي شدند يكي از مهم هاي مجاور همواره تسليم خواسته هاي قدرت شكركشيل
ها  كه مي توانست براي  اين قدرت 1ها، خواندن خطبه به نام ايشان در حرمين بود اين خواسته

هـاي   مندي از كمك قدرت بهره ها و مشروعيت را به ارمغان آورد. دوم آنكه تأمين نيازمندي
بـه خـارج از حـرمين و قـوام حكومـت شـان بـه         مـالي  جهت وابسـتگي شـديد  به  ،مجاور
تنهـا در آمـد    ،هاي ديگر بـود. بـا توجـه بـه حاصـل خيـز نبـودن حجـاز         هاي دولت كمك

نيـز   و 2 دريافت ماليات ويژه حجـاج بـه نـام مكـوس     ،فرمانروايان حجاز در اين مقطع زماني
ر دولتي كه به تعهدات مالي خود به شـرفا  از اين رو ه . ها و صاحب منصبان بود هداياي دولت

شـد.   مند مـي  هايشان بهره سويي آنان با سياست هاي معنوي شرفا و هم ، از حمايتكرد عمل مي
هاي مالي موجـب مـي شـد، شـرفا كـه در كوتـاه مـدت         البته گاهي نيز تهديد به قطع كمك

ت تهديـد كننـده كنـار    يافتند بـه ناچـار بـا قـدر     جايگزين مناسبي براي پركردن اين خلأ نمي
ق. خليفه فاطمي در اعتراض به شريف مكـه بـه دليـل خطبـه      458آمدند. چنانكه در سال  مي

فرستاد قطع كرد. ايـن واكـنش   اي را كه هر ساله به مكه ميخواندن به نام عباسيان، بار آذوقه
 459ر سال فاطميان شريف مكه را واداشت تا خطبه خواندن به نام فاطميان را از سر گيرد. د

قمري اين خليفه عباسي بود كه با فرستادن اموالي براي شريف او را به سبب قطع خطبه به نام 
خليفه عباسي خطبه خواند و از فاطميـان بـراي ايـن كـار      به نامخود سرزنش كرد و ابوهاشم 

د و البته پس از قطع آذوقه ارسالي فاطميان، مردم مكه به امير فشار آوردن 3،عذر خواهي كرد
  1.او به ناچار بار ديگر به نام خليفه فاطمي خطبه برقرار كرد.

عـلاوه بـر   سياست خارجي شرفاي مكـه ايـن نكتـه را بايـد در نظـر داشـت كـه         ةدربار
 ـ   هاي مالي فاطميان به شرفا كمك ثير أ، عوامل ديگري نيز در تعيين سياسـت خـارجي آنـان ت

ان در حجاز و تمايل شرفاي مكه بـه آنـان و   گذار بود. به طور كلي به دليل سابقه نفوذ فاطمي
                                                 

  .485ص، القري: ام مكه ،2، تحقيق محمدفهيم شلتوت، جالقرياتحاف الوري باِخبار ام)، ق 1404(فهد بن عمر الدين نجم   1
  .278،ص2ج همان،فاسي،    2
 ؛ 134- 133صصــ ،الفكــر دار :، بيــروت 4 ، بــه كوشــش خليــل شــحاده، جعبــرال)، ق1408( خلــدون ابــن نالــرحم عبــد   3

  .472-470، صص2ج )، همان،ق 1404( فهد ابن
؛ 499-490، صــصالفكــر بيــروت: دار، 12ج ،هًْو النهايــ هًْ، البدايــ)ق1407( دمشــقي كثيــر عمــربن بــن ابوالفداءاســماعيل   1

  .134-133، 130صص ،4ج،  همانخلدون،  ابن
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قرابت مذهبي بايكديگر، آنان تمايل بيشتري براي اطاعت از فاطميان و خطبه خواندن به نـام  
تواند گزارشي باشد كه از اختلافات شـيعيان   آنان داشتند تا سلجوقيان و عباسيان . مؤيد آن مي

جعفر و دستور قتل  بن ير آن شهر محمدو اهل سنت مكه و شكايت شيعيان از عالمي سني به ام
ق. حكايت دارد. برخي چنين وقايعي را به تأثير اختلافات سياسي بر سر نفوذ  472وي در سال 

منـدي شـيعيان بـه حكومـت     عباسيان يا فاطميان بر مكه تفسير كـرده و علـت آن را علاقـه   
   1اند. ستهمندي سنيان اين شهر به حكومت عباسيان دان فاطميان دربرابر علاقه

حـي علـي خيـر    «مذهب زيـدي داشـتند. گفـتن     ،بنا بر تصريح برخي منابع، شرفاي حسني
هاي شيعي آنان را  گرايش ،هاي بعدي در اذان و منع آن در زمان تسلط  ايوبيان و دولت» العمل

الحرام در زمان ايوبيان پنج نماز جماعـت داشـت    جبير، مسجد كند. بنا بر گزارش ابن تأييد مي
تغري بردي از  ابن 2شد كه مذهب شرفا بود. زيدي برگزار مي ةها به امامت شيع يكي از آن كه
هشتم هجري مذهب اهل سـنت (گويـا شـافعي)    دة كه در ميان شرفا، شريف عجلان در س اين

كند كـه آنـان آشـكارا بـر مـذهب زيـدي پايبنـد         زده شده است و تصريح مي داشت، شگفت
شـرفاي   4 ز بر زيدي مذهب بودن شـرفاي حسـني تأكيـد دارنـد.    برخي منابع ديگر ني 3هستند.

  5 مذهب بودند. حسيني مدينه نيز امامي
  سياست خارجي فاطميان وحفظ مناسبات با شرفا

مصـر و   درپيشـروي   گسترش نفوذ سياسي فاطميان بر حرمين از آن جا آغاز شـد كـه آنـان بـا    
تـگاه       اخشـيد در  چيرگي بر آن و شامات و برانداختن حكومت آل مصـر بـه عنـوان رقيـب دس
گسترش نفوذ سياسي در مكـه و مدينـه بـه      خلافت عباسي مطرح شدند. به دنبال آن فاطميان به

 عنوان راهبرد اصلي خود پرداختند. تأثير فاطميان در حرمين، بيش از عباسيان بود و آنان حـدوداً 
                                                 

بـه كوشـش محمـد عبـدالقادر و     ، المنتظم في تاريخ الملـوك و الامـم  ،  ق)1412(جوزي بن  علي بن الرحمن عبد ابوالفرج   1
  .480 ص ،2جهمان،  )،ق 1404(فهد ؛ ابن209 ، صالكتب العلميه بيروت: دار ، 16، جديگران

، قـدس رضـوي   شـارات آسـتان  انت :پرويز اتابكي، مشـهد  ة، ترجمجبير سفرنامه ابن )،ش1370( جبير بن احمد بن محمد   2
تحقيـق عمـر   ، تـاريخ الاسـلام و وفيـات المشـاهير و الأعـلام      ،)ق 1413( ذهبـي  بن احمـد  محمد الدين ؛ شمس138 ص

: تهـران  ،اطلس شـيعه  ،)ش1387( جعفريان ؛ رسول360صصادر، الكتاب العربي،  بيروت: دار، 44ج ،عبدالسلام تدمري
  .417-416صص،  لحسازمان جغرافيايي نيروهاي مس انتشارات 

: قـاهره  ،11 ج به كوشش شلتوت و ديگـران،  ،النجوم الزاهره في ملوك مصر و القاهره)، ق1392(بردي تغري ابن يوسف   3
  .139 ص و الارشاد القومي، هًْالثقاف هًْوزار

  .16، ص4 همان، ج خلدون، ؛ ابن360 ، ص44ذهبي، همان، ج   4
مركـز الملـك فيصـل للبحـوث و الدراسـات       :، رياض في العصر المملوكي هًْالمنور هًْالمدين ،)1422( مديرس الرحمن عبد   5

  .200-188، صصالاسلاميه
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هـا   در بسياري از سـال  صاحب نفوذ در مكه بودند. خوانده شدن خطبه در مكه مكرمه سدهدو 
تـند تـا بـا هـر دو      1 به نام خلفاي فاطمي در طي اين مدت مؤيد آن است. هرچند شرفا تلاش داش

تر نگاهشان بـه خلافـت فاطميـان     كانون قدرت عباسيان و فاطميان ارتباط داشته باشند، اما بيش
ر مكه، موجب شده ديپلماسي كارآمد فاطميان مصر وصرف هزينه بيشتر درسد  به نظر مي 2 بود.

توان قرابت مذهبي و نسبي آن دو را  البته نمي 3ها قرار گيرد. بود تا امارت اين شهر تحت نفوذ آن
تـگاه خلافـت بـراي      نيز در اين روابط ناديده انگاشت.در اين مدت به رغم تـلاش آل  بويـه و دس
  4تر بودند. تسلط بر حرمين، رقيب سرسخت آنان يعني فاطميان مصر موفق

مكه و آداب و رسوم عمومى سخن گفتـه و   شرفايعي از تأثير فاطميان بر نظام ادارى سبا
ياد آوري كرده است كه امير مكه به هنگام نام بردن از خليفه فاطمي در خطبـه هماننـد آن   

خاست و اين از دستورات الحاكم فاطمي بود كـه در   چه در مصر انجام مي شد، از جاي بر مي
امام علـي،    ها مانند تولد پيامبر، تولد خديجه(س)، برگزاري اعياد و جشنشد.  حرمين انجام مي

از نخسـتين  «به اعتقاد اين نويسـنده   5 . مراسم روز عاشورا از طريق فاطميان در مكه رواج يافت
بـر حاكمـان حسـني مكـه و دادن لقـب      » اشـراف «كارهاى فاطميان در مكه، گذاشتن لقـب  

  6».به عموزادگان آنان بود» سادات«
  :روابط سياسي شرفا و فاطميان دلائل

تواند بـه   است كه ميشرايط و عوامل مختلفي همواره تابع ها  دولت روابطو سياسي  مناسبات
در داخلـي يـا خـارجي     هـا اعـم از   دلائـل و زمينـه  اين  .روابط بيانجامدگسترش و يا كاهش 

بر  آيند. هم به شمار ميگيري روند سمت و سوي روابط و يا تداوم و گسست آن بسيار م شكل
  در موارد ذيل جستجو نمود:توان  روابط شرفا با فاطميان را مي دلائل ،اين اساس

  عباسيانمشروعيت  اعتبار ساختن بي
تـند از طريـق سـيادت بـر      آنان گيري امارت شرفا تأثير گذار بودند.  فاطميان در شكل  قصـد داش

                                                 
 ،2ج ، تحقيـق محمـد عبـدالقادر احمـدعطا،    العقدالثمين في تاريخ بلدالامين ،ق)1419( فاسي احمد محمدبن الدين تقي   1

 ،ق.)1413(  عبـدالغني  عارف احمد ؛473 -472صص ،2ج)، همان، ق 1404 ( فهد ؛ ابن441، صبيروت: دارالكتب العلميه
  . 430، صدار البشائر :، دمشقهًْالمكرم هًْتاريخ امراء مك

  .16ص ،4ج همان، ابن خلدون،   2
تاريخ ،  "مكه آوردگاه رقابت امراي ايراني و مصري(از قرن سوم تا ششم هجري)"ش)، 1384 (پاييز طهماسبي  ساسان   3

  .103ص، 1س ،3، شپژوهان
  .14ص همان، شه،بالخرا   4
  .273، صمشعر :رسول جعفريان، تهرانة تاريخ مكه از آغاز تا شرفاي مكه، ترجم، ش)1385( سباعي احمد   5
  .274، همان، صسباعي   6
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قـب رانـدن و در انـزوا قـرار دادن     ، اهداف خـود را كـه ع  مذهبيحرمين و كسب مشروعيت 
عباسيان و بالطبع وارد ساختن ضربه به اعتبار اين دولت و حتي نـابودي آن بـود، تحقـق بخشـند.     

اعتبـار   هاي خود، بهترين گزينه براي بـي  نفوذ فاطميان در حرمين و همسو ساختن شرفا با سياست
فاطميان را در رسيدن بـه   نست توا هاي حامي آنان بود و مي عباسيان و دولتمشروعيت  ساختن

زيرا خوانده شدن خطبه به نام خلفاي فاطمي و حـذف نـام عباسـيان از     ؛اهدافشان كمك نمايد
المنفعه در حرمين و خدمت به حجاج و  خطبه و نيز ايجاد بستر مناسب براي انجام اقدامات عام

  د.  ش زايران موجب كسب اعتبار، محبوبيت و مشروعيت براي حكومت آنان مي
براي فاطميان، حج و سيادت بر حرمين از موارد استراتژيك در سياست خارجي، به ويژه 

بويـه و   براي تقابل با خلافت عباسي بود. مهم ترين جلوه اين تقابل، رقابت تنگاتنگ آنان با آل
خواني موسم حج بود كه بـه   خطبه امر بعدها سلاجقه(نمايندگان عباسيان دراداره حرمين) در

به نام  خليفـه عباسـي و    ق459 هاي چنانكه در سال ميان آنان دست به دست مي شد. ،تناوب
هـاي بسـياري در    ق به نام ملكشاه  و سـال 463در كنار ايشان به نام آلب ارسلان  و  در سال 

ها در حرمين شريفين بـه   آن  خطبه خواندن به نام1.زمان سلجوقيان به نام فاطميان خوانده شد
رفت و موجب معرفي يكـي از   ها به شمار مي ن مظهر سيادت ديني و سياسي آنتري عنوان مهم

شد. بنابر اين برقراري روابط با شـرفا و جلـب    دو قدرت به عنوان رهبر ديني و سياسي مي  آن
تـرين عامـل خـارجي مـؤثر در روابـط       دوستي آنان سرلوحه كار فاطميان بود. از اين رو مهم

بويـه و پـس از    هاي حامي آنان، نخست دولت آل عباسيان و دولت توان فاطميان با شرفا را مي
ها سلجوقيان دانست. زيرا اين دو دولت نقش سترگي در توسعه و يا كاهش روابط سياسـي   آن

شدند. چـرا   كننده فاطميان محسوب مي تهديد ترين ها بزرگ امارت شرفا با فاطميان داشتند. آن
هـا بـه عنـوان     ي را بر تمام عالم منكر شدند و بـه آن كه فاطميان آشكارا سيادت خلفاي عباس

  1غاصبين خلافت از دست رفته شيعيان مي نگريستند.
اعتبار كردن عباسـيان   گزاري عراقيان توسط فاطميان و شرفا در راستاي بي شايد منع از حج

خوانـد و بـا    شريف شكر كه براي فاطميان خطبه مـي  ،گرفت چنان كه امير مكه صورت مي
ق. القادر عباسـي  396در سال  2 كرد. گزاري منع مي ها را از حج عراقي ،اي نداشت ان ميانهعباسي

                                                 
؛ جعفريـان،  271-270صـص ، هًْالثقاف ـ هًْوزار: دمشـق ج، 4، به كوشش زكار، صبح الاعشي، م)1981احمد القلقشندي(   1

  .26ص همان، 
  .252، ص النفائس دار :قاهره ،قيه و مصر و بلاد الشاميتاريخ الفاطميين في شمال افر ]،تا بيمد سهيل طقوش[مح   1
  .256ص  ،2ج ، همان، فاسي   2
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اي از شريف ابوالفتوح خواست تا اجازه دهد مردم عراق جهـت زيـارت خانـه خـدا      طي نامه
عازم مكه شوند. وي با اين شرط كه خطبه به نام الحاكم (خليفه فاطمي) خوانده شود با اعزام 

جيوش وزير خليفـه فـاطمي مـانع حـج      بن ق. نيز افضل514وافقت كرد. در سال حجاج عراق م
نشـين هـم بـود. ايـن      گزاري اهل عراق شد. البته منع از حج به خاطر مشكل شورشـيان باديـه  

  1وضعيت در زمان قبل نيز وجود داشت. 
هـاي  پس از غلبه بر آشـفتگي  ق.) ششمين خليفه فاطمي،411- 375 الحاكم بأمراالله (حك:

در امور مكه و مدينه دخالتي مسـتقيم   2داخلي و دفع حمله امپراتوري روم و تسلط بر اوضاع.
ق به امـارت  384حسني را در سال  حسين معروف به ابوالفتوح بن محمد بن جعفر بن كرد و حسن

چهـل و شـش    بر اين شهر كرد. مدت امارت او منصوببه امارت مدينه  390مكه و در سال 
  3سال طول كشيد.

ق. افزون بر امارت مكه، بر مدينه نيز چيـره شـد. بـه    390تا384هاي  ابوالفتوح ميانه سال
 را (ع)خانه امام جعفر صادق ،همين سال بود كه او به دستورالحاكم فاطمي نوشته مقريزي: در

شمشـير، جامـه و تخـت     اي از قـرآن،  مدينه گشود و برخي اثاثيه آن را كه شامل نسـخه  در
  4و تا آن زمان بر جاي بود براي حاكم فرستاد.  بود چوبين و بوريايي

خواسـت اميـران اشـراف در تأكيـد بـر       ،شـرفا با فاطميان ديگر دلائل برقراري روابط از 
 بـا برخـورداري از  شـرفاي حسـني    زيرا  بود؛قرابت مذهبي با يكديگر و تقويت  قرابت نسبي

توانسـتند در برابـر    مـي  2 اميام ـ مـذهب بـا دارا بـودن   و شرفاي حسيني مدينه  1 مذهب زيدي
مشروعيت عباسيان تاب مقامت آوردند و بر سيادت مذهبي آنان فائق آمـده و عباسـيان را از   

اين بودند. مؤيد  انهاي دولت فاطمي متمايل به سياستعرصه رقابت خارج كنند. شرفا به دليل، 
  3ذاريم.گ گفتند ما پسر عموهاي خود را وانمي سخن برخي شرفا است كه مي ادعا

                                                 
  .255 ص همان، سباعي،   1
  .198 ص ، همان، ؛ سباعي118 ، ص همان؛ زيني دحلان، 178 ، ص 2ج)، همان، م 1956 (فاسي   2
 :بيـروت  ،9ج ،الكامل في التاريخ)، ق1385 ( اثير ابن الكرام ابي بن علي ابوالحسن؛ 54-53صمان، صق)، ه1412 (جوزي بن ا   3

  .352ص ص ،11ج همان،  كثير، ابن ؛72-71صص ،4ج، همان، ق.)1408( خلدون ؛ ابن119-118ص ، صصادر دار
 هًْوزار: ، مصـر 2بـه كوشـش الشـيال، ج    ، لفـا الفاطميين الخ هًْاتعاظ الحنفاء باخبار الائمق)، 1416 ( مقريزي علي احمدبن    4

  .119-118صصالاوقاف، 
  .16ص  ،4ج همان، خلدون، ابن  ؛360 ص ،44جهمان،  ؛ ذهبي،138همان، ص جبير، ابن   1
  .200-188ص ، ص همان مديرس،   2
  .57ص ، همان،شهبالخرا   3
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  حرمين درسيادت برفاطميان اقدامات 
سيادت بر حرمين براي فاطميان از اهميتي بيشينه برخوردار بود. نياز فاطميان بـه مشـروعيت   
سياسي و قرابت مذهبي آنان با شرفا بر راهبردهاي فاطميان در اعمال نفوذ در حـرمين بسـيار   

هـاي مختلفـي سـود     حـرمين از روش براي گسترش سيادت خود بـر   مؤثر بود. از اين رو آنان
  ها عبارتند از: ترين آن جستند كه مهم

از ميـان  به ايـن دليـل،   فاطميان بيشتر اميران حج را  انتخاب امير الحاج از ميان نظاميان:
هاي حرمين را تضمين نمايند. اين  بتوانند آوردن نام آنان در خطبهتا  كردند نظاميان انتخاب مي

بويه و پس از آنان سلجوقيان براي مدتي، امير الحاج را از ميان  آنان، آل در حالي بود كه رقباي
ابواحمد موسوي(پدر شريف رضـي و شـريف مرتضـي) از جملـه اميـر       1گزيدند. علويان برمي

تر ميان فاطميان و اميـران   شايد اين كار براي هماهنگي و درگيري كم 2 هاي علوي است. الحاج
  حج عباسي بوده است .

  برخـي قبايـل   ق. المعز فاطمي باتحريك و همكاري بنوهلال و363گزارشي درسال  بنا به
ديگر و با مسدود كردن راه كاروان حجاج عراق، موفق شد نـامش را درمكـه جـايگزين نـام     

ق. كـه بـه نـام خليفـه     367ها مانند سال  از اين زمان جز در برخي سال 3.خليفه عباسي نمايد
 5شـد.  هاي مكـه آورده مـي   نام خليفه فاطمي بود كه در خطبهن اي 4 عباسي خطبه خوانده شد،

محمل مصـري را فرسـتاد و او مكـه را محاصـره      صنهاجي امير زيري بن فاطمي نيز باديس العزيز
  1خطبه به نام آنان خوانده شد.  كرد و مجدداً

دارا بـودن   خلفاي فـاطمي بـه رغـم    مالي به شرفا: هاي كمكاقدامات اقتصادي و اعطاي 
هـاي   رفاهي براي حجاج و اهداي پول به خانداناقتصادي و  هاي كمكوان نظامي از سياست ت

دينـار و اسـب و خلعـت     3000فاطميان به شرفاي مكه هر ماه 2 گرفتند. با نفوذ مكه  بهره مي
                                                 

-470 صص ـ ،2ج)،  ق 1404( فهـد  ابن ؛ 236 ص ،2ج )، همان،م 1956(؛ فاسي236 ص ،8جهمان،  ق)،1412(جوزي ابن   1
  .96 )، همان، صش1385( ؛ الخرابشه476 

  .183 ق)، الانباء في تاريخ الخلفا، به كوشش سامرائي، قاهره: دار الآفاق العربيه، ص1419العمراني( بن على محمدبن   2
  .631، 410صص ،2ج)، همان، ق 1404(  فهد ؛ ابن277ص ،11ج،  همان كثير، ابن   3
  .130ص ،4ج  همان، ،تاريخ ابن خلدونخلدون،  ابن؛ 416ص ،2ج همان،فهد،  ابن   4
بـــن   ؛ عبـــدالملك130ص ،4ج ، همـــان، خلـــدون ؛ ابـــن 415، 410، 406صصـــ ،2ج همـــان،  ،فهـــد ابـــن    5

، 4به كوشش عادل احمد و معـوض، ج سمط النجوم العوالي في انباء الاوائل و التوالي،  .)،1419( المكي العصامي حسين 
  .211، صدار الكتب العلميه :تبيرو

  .100ص  ،4ج، همان، ق.)1408(خلدون ابن   1
  .26ص ، نشر كتاب مرجع :، تهراندر باره حج، ش.)1389( القاسمي و ديگران ابو رقيه مير   2
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اقتضـاي  و ضعف بنيه مالي دولت شـرفا  دانستند كه وضع حجاز  فاطميان مي 1ارسال مي كردند
از ايـن رو فاطميـان از همـان آغـاز      .شـود  ها اعطا فراواني به آن هاي مالي آن دارد كه كمك

تثبيت حكومت سلجوقيان در عراق و ايران به عنوان منجي  2را متقبل شدند.هاي گزافي  هزينه
تري بـر حـرمين اعمـال     دستگاه خلافت عباسي، نيز سبب گرديد تا فاطميان با حساسيت بيش

ايفـا  فاطميان بر حجاز نقش بارزي در تداوم سيادت  هاي مالي، زيرا ارسال كمك 3؛ند)كننفوذ 
هـا خوانـده    وسيله، فاطميان در مكه استيلاي كامل داشـته و خطبـه بـه نـام آن     مي كرد. بدين

جز چند سال متناوب كه براي به ق) 590- 447(شد. اين روند تا روي كار آمدن سلجوقيان مي
  4. داشتادامه بويه و عباسيان خطبه خوانده شد  آل

رقباي آنان هنگامي بسيار مؤثر بود كه هدايا به حجاز  سياست فاطميان در ارسال اموال و
هاشـم بـا    ق. شريف مكه ابـو  467چنان كه در سال ؛كردند تعلل ميهاي مالي  كمكدر ارسال 

. گشـت مواجـه   ،شـد قطع مبالغي كه هر ساله از طـرف خليفـه عباسـي بـراي او ارسـال مـي      
كـه فاطميـان هـدايايي     پس از آن 5 مكه بار ديگر براي فاطميان خطبه خواند. ترتيب امير بدين

براي امير مكه ابوهاشم فرستاده و وانمود كردند كه تعهد در مقابل خليفـه عباسـي و سـلطان    
اند، اميرمكه متقاعد شد تا براي فاطميان خطبه بخواند. گويـا   سلجوقي بوده و هر دو درگذشته

ها به وي گفتند كه بـا توجـه بـه از     زيرا آن ؛ابوهاشم نيز نقش داشتند در اين تصميم مشاوران
  1 هاي فاطميان، ما عموزادگان خود را با ديگري عوض نمي كنيم. سرگيري مجدد كمك

هـاي  نفوذ فاطميان در حجاز با شرايط وخيم  اقتصـادي در مصـر بـه دليـل وقـوع قحطـي      
ي آنان را تسهيل كرد. افزون بـر آن كـه در   به چالش كشيده شد و نفوذ رقباي سلجوق 2 مداوم.

پي ضعف فاطميان به دليل مقابله با حملات صليبيون و بحران داخلي دستگاه خلافت فـاطمي  
از يك طرف، و تثبيت حكومت سلجوقيان در عراق و ايران به عنوان منجي دستگاه خلافت 

 امـر ايـن   3داشته باشـند.  تري بر حرمين سبب گرديد تا فاطميان نفوذ كم ،عباسي از سوي ديگر
                                                 

  .105 ، تهران: زوار، صسفرنامه ناصر خسروش)، 1381ناصر خسرو قبادياني(   1
  .10ص  ،، همان عبد الغني مالكي سليمان   2
  .90ص همان، الخرابشه،   3
 ، ؛ العصـامي المكـي  130ص ،4ج ،خلـدون  تاريخ ابنخلدون،  ابن ؛415، 410، 406صص ،2ج)، همان، ق 1404( فهد ابن   4

  .211ص ،4ج همان،
  .167ص  ،16ج)، همان، ق1412 (جوزي ؛  ابن97ص  ،10جهمان،  ، )ق.1385 ( اثير ابن    5
  .25ص همان، الخرابشه،   1
  .510ص  ،1ج)، همان، ق 1404(؛ ابن فهد462ص  ،10ج همان،اثير،  ابن   2
  .90ص همان،  شه،بالخرا   3
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تـر بـا خلفـاي     هاي مصر شد و آنان را به دوسـتي بـيش  موجب نا اميدي امراي مكه از كمك
ها نيـز هماننـد    زيرا آن ؛عباسي و سلاطين مقتدر سلجوقي كه در اوج قدرت بودند تشويق كرد

وجـود تـوان    ارسلان و ملكشاه سلجوقي با فاطميان، از ابزار مالي استفاده كردند چنان كه آلب
هـاي بـا نفـوذ مكـه      رفاهي براي حجاج و اهداي پول به خاندان هاي كمكنظامي از سياست 

در پرتو اين جريان، شرفاي مكه به نفع قدرت برتر، تغيير سياست داد و به نـام   1 . بهره گرفتند
 ـ  بن البته شريف مكه محمد 2 ارسلان خطبه خوانده شد. خليفه عباسي و آلب ه جعفر با توجـه ب
اي به خليفه فاطمي نوشت و از او عذر خواست كه با توجه به مشـكلات   تجربه گذشته نامه

  3اقتصادي به نام عباسيان خطبه خوانده است.
از ابزار مالي پس از آن كه چند سالي خطبه خوانـدن بـه نـام آنـان در      هفاطميان با استفاد

ق. افـرادي را همـراه    466ال مكه قطع گرديد. براي بازگرداندن اوضاع به حالـت قبـل در س ـ  
هدايايي نزد امير مكه فرستادند كه مأموريت آنان قرين موفقيت نبـود. بسـا عباسـيان كـه از     
قضيه آگاه شده بودند به همراه امير الحاج كاروان عراق كه سلار نام داشت قبـل از فاطميـان   

ج اموالي جمع كرده و به چنين از حجا هم 4 .نداموال فراواني به امير مكه ابوهاشم بخشيده بود
چندان براي وي «جوزي: او دادند. در نتيجه فاطميان از اقدام خود طرفي نبستند. بنا به نوشته ابن

  1».مال فرستادند كه چشم و دل او را پركرد
قطع آذوقـه بـه   گيرانه فاطميان براي سيادت بر حرمين مي توان به  در زمره اقدامات پيش

، فاطميـان   شـد  ميفاطمي قطع خليفه واندن خطبه در مكه به نام خ اشاره كرد؛ هرگاه حرمين
هاي مالي بـه ويـژه قطـع ارسـال آذوقـه بـه        در اقداماتي تلافي جويانه مبادرت به قطع كمك

در پـي ناكـامي   ق 459در سـال  فاطميـان  اقـدام  كردنـد. مطـابق گـزارش منـابع،      حرمين مـي 
سامان داده و خطبـه را بـه نـام فاطميـان     تا امور مكه را  شده بودمأمور كه يمن  صليحيامير

قحطي و مشكلات اقتصادي  فاطمي ارسال آذوقه را از مصر به مكه قطع كرد.، دولت برگرداند
خليفـه فـاطمي    گزير به آوردن نامنا راو او  هبه حكمران فشار آورد را واداشت تا مردم مكه

                                                 
؛ 472ص ،2ج)، همـان،   ق 1404 ( فهـد  ابـن ؛ 22ص ،12ج ، همـان  كثيـر،   ابـن  ؛61ص ،10جهمان،  ،)ق.1385 ( اثير ابن   1

  .26ص ، همان،ميرابوالقاسمي
  .473-472ص ص ،2جهمان،  ،)ق 1404(  ؛ ابن فهد61 ص ،10ج ، هماناثير،  ابن   2
  .270ص  همان،قلقشندي، ال   3
  .475ص ،2ج   همان، ، فهد ؛ ابن135 ، ص2ج)، همان، ق1419( فاسي   4
، ، بغـداد: جنـان جليـل محمـد همونـدى      الزمان فى تاريخ الاعيان هًْمرآ)، م1990(جوزى ابن علي بن الرحمن عبد ابوالفرج   1

  .171 -170صص
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ق. بـا  462صادي توانسـتند تـا سـال    ترتيب، فاطميان با توسل به ابزار اقت بدين 1 .كردندخطبه در
  قدرت كامل بر مكه تسلط يابند.

كـه   وجـود دارد  از سرگيري خطبه به نام فاطميـان   ي نيز مبتني برديگر هاي گزارشالبته 
توانسته به نوع روابط مذهبي فاطميان و همسويي نسبي متكـي   منشاء اقتصادي ندارد؛ ليكن مي

امير مكه را بـه سـبب اعـراض از فاطميـان نكـوهش      شرفاي حسني،  اند باشد. چنانكه آورده
و آوردن نام  گونه، پس از چهار سال خطبه به نام عباسيان و سلجوقيان قطع شد بدينو  2 ندكرد

  3 خليفه فاطمي بر منابرحجاز از سرگرفته شد.
، اقـدامات عمرانـي و رفـاهي نيـز در حـرمين       هاي مالي به شـرفا  فاطميان در كنار كمك

در الهيجاء از صاحب منصبان دسـتگاه خلافـت فـاطمي     ابي ابناند؛  نكه منابع آوردهچنا داشتند.
او افـزون بـر بخشـش     4هاي پاياني عمرش را در مدينه سپري كرد. سالزمرة كساني است كه 
 بـر  كشـي  پـرده   .خدمات زيادي براي اماكن مقدس ايـن شـهر داشـت    5 ،اموال به مردم مدينه

تجديد بناي مرقد  6،يابريشمهاي  با پرده (ص)اكرم ن مرقد پيامبرديوارهاي حرم نبوي و پوشاند
مسـجد   ، بازسـازي مسـجد فـتح (خنـدق)     2وقـف بـاغي بـراي آن،    1  )صادق(ع جعفر بن اسماعيل

طبـق   4رساني به صحن مسجد نبوي از اقـدامات اوسـت.   آب 3طالب و سلمان فارسي، ابي بن علي
به را با جامه ديباج سـفيد پوشـاند و امـوالي را    كع  ق 397گزارشي، الحاكم در سفر به حج در

  5.ميان اهل حرم توزيع كرد
توانسـت   بود كه مي در مكهوجانشين قدرت انتخاب نايب ديگر اقدام فاطميان در حجاز، 

                                                 
  .133-132صص ،4ج ن،هماخلدون،  ابن   1
  .271-270 ، صص4ج همان،القلقشندي،    2
  .29ص ،31ج همان،؛ ذهبي، 477ص ،2ج)، همان، ق 1404( فهد ابن   3
بيروت: دار  ،3 به كوشش خليل المنصور، ج ، المواعظ و الإعتبار فى ذكر الخطط و الآثارق)، 1418( مقريزي علي احمدبن   4

؛ 307، ص4جهمـان،   ،م)1981( ؛ القشـندي 290-287صص ،2ج ،اتعاظ الحنفاء ؛ مقريزي،87-86صص العلميه،  الكتب
  .138 ص دار الكتب العلميه، :بيروت، 2به كوشش محمد عبدالحميد، ج، وفاء الوفاء، م.) 2006 سمهودي(

  . 87،ص3ق)، همان، ج1418( مقريزي   5
  .307، ص4ج ،همان القلقشندي ؛ 138ص ،2ج ، همانسمهودي،    6
  .303ص تاريخ حرم ائمه بقيع، ؛103ص ،3ج ، همانسمهودي،    1
  .304ص ؛ تاريخ حرم ائمه بقيع،103ص ،3ج ، همانسمهودي،    2
  .43ص ،3ج ، سمهودي، همان   3
  .516ص ،1، ج همان ؛ سخاوي،207ص ،2ج ، سمهودي، همان 4
 هًْم في اخبـار مكـه و البيـت و ولا   منائح الكر ،ق.)1419(  الدين سنجاري تاج بن ؛ علي218ص ،4ج ، تغري بردي، همان ابن 5

  .221صالقري،  جامعة ام، مكه: 2،  ج الحرم
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و در امـارت شـريف   ق 380فاطميـان در حـدود سـال    بر سيادت آنـان بـر حجـاز بيافزايـد.     
مراقـب اسـتمرار   هـم  تـا  بگمارنـد  وي خود در مكـه  جعفر بر آن شدند تا نايبي از س بن عيسي

از ايـن رو سـپاه    و هم بر تداوم اقتدار آنان در حجاز بيفزايـد. دعا براي فاطميان باشدخطبه و 
بدين ترتيب نداد و به آنان اما عيسي به دفاع از مكه پرداخت و اجازه ورود  .فرستادند عظيمي

تـر از دعـا بـراي     پذيرش اين دشواري راحترسد براي عيسي  نظر ميه ب ،محاصره طولاني شد
هاي متعدد حاكمان مصر و فقدان امنيت موجب تعطيلي  ق. درگيري492فاطميان بود. در سال 

  1.حج  گرديد
هم اقدام ديگري بود كه مي توانست به سيادت بيشينه فاطميـان در   تأمين امنيت مسيرحج
ه اسـت. ايـن مسـير    پذير بـود  امكاناز طريق مصر و شام  عموماً  حجحجاز منجر شود. مسير 

آن امنيـت  وقـرار داشـت   هـا   و يا دست نشـاندگان آن خلفاي فاطمي  ةتحت سيطررو  كاروان
هايي كه سـلطان محمـود غزنـوي از خراسـان بـه       بود. حتي كاروانمنوط بر اشراف فاطميان 

قبال گذشـتند. فاطميـان از حجـاج پـذيرايي و اسـت      كـرد، از همـين مسـير مـي     حجاز اعزام مي
تحسين حجـاج   تا ضمنكردند  هايي اعطا مي كردند. آنان همچنين به رؤساي كاروان خلعت مي
هاي حجاج  به طورمنظم كاروان فاطميان تقريباً 2 زاند.انگيخشم خلفاي عباسي را برميبتواند و 

هاي حج در حـوزه قلمـرو فاطميـان از     كه راه كردند. ضمن آن به مكه اعزام مي مصر و شام را
  بهتري برخوردار بود.  و رفاه مينتا

هاي آنان اقدامات بسياري در حرمين انجـام   در مقابل، رقباي فاطميان نيز در برابر سياست
 2تـأمين امنيـت مسـير حـج،     1دادند. انتقال آب به مكه از عرفات و بازسازي قنات زبيـده مي 

امامـان بقيـع و قبـر     ساخت نخستين گنبد بر حرم تعميرات اماكن و بازسازي بناهاي حرمين.
انـد. جـواد اصـفهاني از ديگـر      از آن جمله 3 عبدالمطلب توسط مجدالملك براوستاني. بن عباس

هاي سلجوقيان است كه در دربار دولت زنگيان وزارت داشت و خدمات  ايرانيان تابع سياست
  4زيادي در حرمين انجام داد. 
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سـال  در  خلافت ابوالفتوح حسـني  اعلاميكي ديگر از اقدامات فاطميان در حجاز پس از 
، تحديد قدرت او وادار كـردن او در  به امارت مدينه ق390ق به امارت مكه و در سال 384

ق. بـا لقـب   384ي در سـال   وانـد كـه     پذيرش نفوذ و سيادت فاطميان بود. منابع متذكر شـده 
گـرد   وي سـعي كـرد تـا بـا     1.ابوالفتوح به حكومت مكه تحت اشراف فاطميان دست يافـت 

عـامر و يـاري    سليم و بنـي  كسب تدريجي حمايت قبايل بني وآوردن نيرو براي اعلام خلافت 
پس از  و خود جامه عمل پوشاند.ادعاي خلافت برق. 401جراح، حاكمان رمله فلسطين در آل

هـايي كـه بـه    به الراشد ملقب شد. او اموال كعبه را در اختيار گرفت و سكه احراز اين مقام 
و  بودهذوالفقار  شبه گماني كه الفتوح با شمشير ابو 2ضرب كرد. استاي فتحيه مشهور ديناره

بـرده   هـزار كرد چوبدستي رسول خداست به همـراه   چوبدستي كه ادعا ميبا در دست داشتن 
مركـز  كـه   در رمله فلسطيناين حاكم نورسيده  3. سياه در مراسم اعلام خلافتش حضور يافت

و  المـؤمنين خواندنـد   او را اميـر و آنان  مردمان آن مواجه شد فراوان امبا احتر بود،جراح  بني
  4 اش را پذيرفتند. سيادت معنوي

داد بـر الحـاكم فـاطمي     ابوالفتوح كه معادلات سياسي را به نفع عباسيان  تغيير مي اتاقدام
ح از جـرا  طول سفر ابوالفتوح به فلسـطين، بـا جـدا كـردن آل     گران آمد و او را واداشت تا در

الفتوح در مكه (سليمانيون) وي را تحت فشار  متحد شريف مكه و نيز ميدان دادن به رقباي ابو
جـراح و   كـه در رملـه از تغييـر رفتـار آل    - قرار دهد، امري كه مؤثر واقع شد و ابو الفتوح را 

وادار كرد تا با پس گرفتن عنـوان   - 1دست عموزادگانش با خبر شده بوده تسخير شدن مكه ب
ديگر كارگزار   فت و طلب عفو از الحاكم، حكومت مكه را باز پس گيرد  و خود را بارخلا

  2فاطميان در مكه  بنامد.
جـراح   خليفه فاطمي الحاكم در واكنش به اين اقدام، ابتدا با پيشنهاد اعطـاي اقطـاع بـه آل   

ي نبرد به رملـه  سعي كرد آنان را از گرد ابوالفتوح دور كند، ولي چون از اين طريق راه به جاي
جراح، حسان پسـر   جراح را متواري كرد. الحاكم پس از مرگ مفرج، امير آل حمله كرد و آل
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از او امـان خواسـت و از سـوي     ،او را نزد الحاكم فرستاده و ضمن دست كشيدن از خلافـت 
  1خليفه فاطمي مورد عفو قرار گرفت. 

خبر رسـيد كـه برخـي شـرفاي     هنگامي كه ابو الفتوح در رمله بود  ،طبق گزارش ديگري
الرحمـان   عبد بن الطيب داود كمك ابو  سليمان از فرصت غيبت او از مكه استفاده كرده و به آل

و فاطميان نـه تنهـا بـه     هها او را محاصره كرد اند. ابوالفتوح دانست كه فتنه بر مكه غلبه كرده
اند لذا فكـر   ه راه انداختهاند بلكه در مكه هم بر ضد وي شورش ب جذب ياران او اكتفا نكرده

از ايـن   ،كرد كه يك شبه چندان مطرود وگشته است كه نه جايي در شام دارد و نه در مكه
فاصله نزد مفرج پدر حسان كه از سران مخالفان بود رفته و به او پنـاه بـرد و او قبـول     رو بلا

خلافت را از خود  كه ابوالفتوح عنوان كرد كه ميان او و فاطميان وساطت كند مشروط بر آن
ق بـراي  403و در سال  3به هر روي ابوالفتوح دوباره حكومت مكه را دريافت كرد  2بردارد.

  4ها حك كرد. الحاكم فاطمي دعوت و حتي نام او را بر سكه
اين مطلب مؤيد آن است كه فاطميان در برخي مواقع كه شرفا خطبه به نام آنان را قطع و 

 ،كردند سعي مي رقباي داخلي شرفاتحريك حمايت و خواندند، با  به نام رقيب آنان خطبه مي
سيادت مجدد خود بر حرمين را احيا كنند. چنان كه شرفاي سليماني را كـه رقيـب  هواشـم    

اهميـت   در مكه بـي را  دعا نكردن براي خودرسد  نظر ميه زيرا بعيد ب .بودند تحريك كردند
با اطاعت دوباره ابوالفتوح از فاطميان،  .و هزينه تلقي كرده باشند آن هم بعد از آن همه تلاش

سيادت آنان بر حرمين برقرار شد. امـا برخـي حـوادث موجـب چـالش در روابـط بـود.  از        
الاسود بـه دسـت يكـي از     الفتوح در مكه، آسيب ديدن حجر رويدادهاي مهم زمان امارت ابو

كه حاجيان از منا به مكه  ينق. پيش از ا413مصريان بود. در روز جمعه يازدهم ذيحجه سال 
كه گرزي به دست داشت به سمت حجرالاسـود آمـد و در    بازگردند، مردي مصري در حالي

حال فرياد زدن، سه ضربه به آن وارد ساخت و سه سوراخ، هر يك به اندازه انگشت دسـت  
دسـت مـردم خشـمگين افتـاد و كشـته شـد.        در حجر الاسود ايجاد كرد. وي هنگام فرار بـه 
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 20، در اين ميان بيش از ندعيت خشمگين به افراد مظنون به همدستي با او نيز حمله آوردجم
نفـره ايـن    100نفر كشته شدند. برخي از همدستان دستگير شده او ادعا كردند كـه گروهـي   

اند. از آنجا كه اين مرد را مصـري معرفـي كردنـد، حاجيـان      ريزي كرده بوده توطئه را برنامه
  1.طميان منتسب بودند) در آن سال مورد هجوم حجاج عراق قرار گرفتندمصري (كه به فا

ق. در پي رحلت حسن پسرش محمد شكر ملقب به تاج المعالي اميـر شـد و   430در سال 
خوانـد و بـا عباسـيان     به نام فاطميان خطبـه مـي   ق)453 _430ق. درگذشت. شكر (453در 

هـاي امـارت    ايـن روابـط در واپسـين سـال     2 كرد. اي نداشت و حاجيان عراقي را منع مي ميانه
جعفر باز بـه تيرگـي گراييـد زيـرا خانـداني از شرفا(سـليمانيون) كـه پـس از درگذشـت           آل

ابوالفتوح در مكه به دليل نداشتن فرزند ذكور با امارت غلام او مواجه شده بودنـد، در   بن شكر
ز خطبه انداختنـد. امـارت   ق. حكومت مكه را در اختيار گرفتند و نام فاطميان را ا453سال 

ق. به 454) به سال  حسن بن محمد فرزندان ابوهاشم سليمانيون ديري نپاييد، زيرا خاندان هواشم (
ابوالفتوح بر حكمران سـليمانيان چيرگـي يافتـه و پـس از      بن شكر بن جعفر بن محمد رهبري امير

قدم براي جلب نظر فاطميان غلبه بر مكه آنان را به يمن راندند. در پي آن  محمد در نخستين 
  3به نام خليفه المستنصر خطبه خواند. 

توانست در ايجاد نفـوذ فاطميـان بـر     در كنار اقدامات داخلي برخي تصميمات جانبي هم مي
اميران يمني كه دست نشانده فاطميـان بـه شـمار    توسل فاطميان به حجاز مؤثر افتد براي نمونه، 

فاطميـان پـس   سيادت بر حرمين مؤثر بود. طبق گزارش منابع آمدند به طور مقطعي در ايجاد  مي
االله  انداخت و به نام القائم بامر  نام خليفه فاطمي را از خطبه ،هاشم محمد امير مكه از آن كه ابو

بـه  هـم ناچـار   ابوهاشـم  هاي مالي خود را به حجاز قطع كردند و  كمك 1، عباسي خطبه خواند
آن شد. عباسيان كـه از طريـق نامـه ابوهاشـم از قطـع       زيورهاي كعبه وديگر زرو  فروش قنديل

اي  وظيفه و هاي فاخر به امير مكه ارسال كردند دينار و خلعت30000خطبه با خبر شده بودند 
در پي ايـن اقـدام بـا توسـل بـه      هم  ق.)487- 427فاطمي(حك:  المستنصر 2 براي او مقرر داشتند.

 مجـدداً  تـا امير مكه را واداشت و  دلشكر كشي به مكهيمن  يمحمد صليحي، امير اسماعيل بن علي
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اي كه فاطميـان، بـه خـاطر فتنـه      پيش از اين نيز در برهه 1 خطبه را به نام خليفه فاطمي بخواند.
گونه كه بايد بـه امـارت شـرفا توجـه      به بحران داخلي دچار شده بودند و آن 2 تركان و بردگان
اميـر  صـليحي   محمد بن در اين مدت عليشد و  خوانده نمياي به نام فاطميان  خطبهجدي نداشتند. 

خواستار دخالت در امور مكـه شـد امـا المستنصـر فـاطمي در سـال       گر اسماعيلي يمن  حكومت
البته روابط حسنه صليحي با  3ق او را از تعرض به امارت شريف شكر در آن شهر نهي كرد448

از . لـيكن  خليفه فاطمي از او شـد  سپاسپرق ادامه يافت و موجب نامه 450شرفاي مكه تا سال 
الفتـوح اميـر مكـه و     ابـي  بـن  . با مرگ شريف شكر تيره شد ان يمنروابط شرفا با صليحي پساين 

ق 455در سـال   اوبه صليحي نامـه نوشـت و    به خاطر از دست دادن مكهّخليفه فاطمي  نگراني
ني سپرد. رفتار پسنديده او بـا  ر حسفجع بن الطيب گرفت و به محمد مكه را از دست فرزندان ابو
  4جا شد.  پذيري و دوام نفوذ فاطميان بر آن مردم مكه موجب اطاعت

در همين سال با بهبود اوضاع مصر، فاطميان به حجاز توجه جدي نشان دادند. بـه دسـتور   
هـاي   خليفه فاطمي براي جبران گذشته، هدايايي براي امير مكه فرسـتاد و بـا وعـده    المستنصر

او را واداشت تا بار ديگر به نام وي خطبه بخواند. ولي اندكي بعد ديگر بار نـام وي از   دلپذير
ق. نيز ميان طرفداران سيادت فاطميان و اميـر حـج و كـاروان    470خطبه حذف شد. در سال 

هايي روي داد و منبري كه عراقيان با خود به مكـه آورده بـود و روي آن نـام    عراقي درگيري
دهد كه امير شده بود به دستور امير مكه شكسته شد. اين واقعه نشان ميخليفه عباسي حك 

گيري از عباسيان و سلجوقيان را داشته و از جانشيني امير مقتدر  ها قصد كنارهمكه در اين سال
  1ترك به جاي امير غنائم علوي كه از نظر مذهبي با او بيشتر انس داشت ناراضي بوده است.

ق. ادامه يافت تا اين كه در اين سال ملكشاه 479ام فاطميان تا سال روند خطبه خواني به ن
هايي به دست آورد و قدرت خود را به فاطميـان   ارسلان در شام پيروزي سلجوقي همانند آلب

و امير مكه نشان داد. در پرتو اين جريان، امير مكه تغيير موضع داد و نام خليفه فـاطمي را از  
مرگ ناگهاني ملكشاه و آشفتگي اوضاع  2 فه عباسي خطبه خواند.خطبه انداخت و به نام خلي

                                                 
  .19 ص ، شه، همانب؛ الخرا381 ص ،16ج ، همان ،اثير ابن   1
  .269ص  ،2ج، اتعاظ الحنفاءمقريزي،    2
  .64ص ، همانالزيلعي،    3
  .215ص ،4ج ، ، همان العصامي المكي   4
  .190 ص ،16ج  ، همانجوزي،  ابن   1
دار الكتـب و الوثـائق،    :قـاهره  ،23ج الارب، هًْنهاي ـ)، 1423(نـويري  عبدالوهاب بن ؛ احمد158ص ،10ج ، هماناثير،  ابن   2

  .249ص
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پس از او باعث شد كه با بيرون راندن سپاه وي از مكه، بـار ديگـر خطبـه بـه نـام فاطميـان       
  1خوانده شود. 
ق) در دوره فرزندش قاسم ميان فاطميان و عباسيان نزاع بود. وي  487هاشم(سال  پس از ابو

اختلاف او با عراق از همـان سـال شـروع شـد و      2سيان را قطع كرد.چند بار خطبه به نام عبا
علت آن نيز خطبه خواندن براي فاطميان بود. سلجوقيان خيلي زود بـه ايـن موضـوع واكـنش     

ساوتكين به مكه فرستادند كه امير مكه را فـراري   بن نشان دادند و سپاهي به فرماندهي اسپهبد
ب جمع آوري كرد و با جنگيدن با اسپهبد بر او پيروز شد داد. امير مكه نيروهايي از قبايل عر

) نيـز  527 - 518 ( محمـد  بن درباره دوران امارت فليته پسر قاسم 3.دگرديو بار ديگر امير مكه 
خلـدون   خوانده در دست نيست تنها ابـن كه او به نام چه كسي خطبه مي گزارش دقيقي از اين

درباره سياست  4خواند.خود به نام عباسيان خطبه مياشاره كرده كه او در تمام دوران امارت 
- توان تصوير روشني ترسيم كرد. گزارش) نيز نمي551- 527( فليته بن خارجي جانشين او هاشم

رابطه خوب او با فاطميان مانند فرستادن سفيري به مصر وجود دارد و حملـه او   ةهايي دربار
با اين حـال   1اختلافات او با عراقيان است؛ ق شاهدي بر 539به كاروان حج عراقي كه در سال 

هايي درباره خطبه خوانـدن او بـه نـام عباسـيان نيـز موجـود اسـت. از جملـه نقـل          گزارش
ق. دانسته است  555خطبه خواندن به نام عباسيان را تا سال  ،خلدون است كه به صراحت ابن

دربــاره  2هــاي حكومــت جانشــين وي بــر مكــه اســتو ايــن مصــادف بــا بخشــي از ســال
ند كه او با فاطميـان رابطـه بهتـري داشـته و     ا )  تقريبا همه منابع متفق557- 551( هاشم بن قاسم

اختلاف او با عباسيان به درگيري ميان شريف مكه با حاجيـان عراقـي در موسـم حـج سـال      
وي عماره اليمنـي(از داعيـان فـاطمي) را بـراي تقويـت روابـط  بـا        3. ه استق. منجر شد 556

  4ن به مصر فرستاد. فاطميا
ها تغيير نيافت و در نهايـت،   گاه تا پايان حكومت فاطميان جز برخي سال اين جريان هيچ

                                                 
  .275ص ،4ج ، همان ندي،القلقش   1
  .105، 104ص ص ،4ج ، همان خلدون، ابن  2 
  .201، ص 3)، همان، ج ق1419( ؛ فاسي487، ص 2 ج ، همان فهد، ؛ ابن239، ص 10ج ، هماناثير،  ابن   3
  .134 ص ،4ج ، خلدون، همان ابن   4

  .201 ، ص3ج )، همان، ق1419( ؛ فاسي487ص  ،2ج همان،  )، ق 1404(؛ ابن فهد239ص  ،10ج ، اثير، همان ابن  1 
  .276، ص4ج  ، همان ،القلقشندي   2
  .23، ص2ج)، همان، ق 1404(؛ ابن فهد279، ص11ج ، اثير، همان ابن   3
  .197ص  ،2جهمان،  )،م 1956(فاسي   4
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ق) به اين استيلا پايان داد و با سرنگون كردن فاطميان، يك 589- 564(حك: ايوبي الدين صلاح
  1بار ديگر به نام خليفه عباسي كنار نام خود خطبه خواند.

سادات حسيني مدينه همزمان با شرفاي حسني به   اي حسيني مدينه:فاطميان و شرفروابط 
طاهر ملقب به مسلم، از اميران حسيني مدينه بود كه به  بن خواندند. محمد نام فاطميان خطبه مي

اي  نام المعز فاطمي خطبه خواند و همراه وي به مصر رفت و مورد توجه خاص او بود؛ به گونه
ق. به طور رسمي، به نام خليفه 359ها به سال  مطابق برخي گزارش 2 .كه المعز بر او نماز خواند

هـا نـام    مسـلم و پسـرش حسـن هـر دو در خطبـه      بن طاهر 3فاطمي در مدينه خطبه خوانده شد
  حسنه بود. ،از اين پس تا حدود سه دهه مناسبات شرفا با فاطميان 4.آوردند فاطميان را مي

چنـان بـه    هم ،كه با سلجوقيان، اميران حسيني مدينهي اميران ميتا اين زمان به رغم همسو
هاي خـود، بـه    ارسلان براي همسو ساختن آنان با سياست خواندند. آلب نام فاطميان خطبه مي

امير مدينه، شريف مهنا حسيني اعلام كرد كه در صورت تن دادن به خواسته خلفاي عباسـي،  
ين كه سالانه پنج هزار دينار بـه وي تعلـق   بيست هزار دينار به او اعطا خواهد شد، افزون بر ا

فرصـت مناسـبي بـراي اميـر مكـه شـريف         گويا عـدم تمكـين اميـر مدينـه     1خواهد گرفت.
جعفر فراهم آورد تا  به منويات خود جامه عمل بپوشاند  از ايـن رو  او بـا حمايـت     بن محمد
ن خطبه به نام خليفه ق. مدينه را ضميمه قلمرو خود كرد و با خواند465ارسلان در سال  الب

هايي كـه در ايـن عصـر از اميـران مكـه بـا عنـوان         گزارش 2 الحرمين نام گرفت. عباسي، امير
  3اند، حاكي از تابعيت امارت مدينه از مكه است. اميرالحرمين ياد كرده

روابط فاطميان با شرفاي حسيني در چند نوبـت قطـع و يـا بـه سـردي گراييـد از جملـه        
  اشاره كرد:ذيل توان به موارد  مي

                                                 
 ـكتابخا :تحقيق سيد مهـدي رجـائي، قـم    ،الاصيلي في انساب الطالبيين )،ق1433 (طقطقي ابن حسني علي بن محمد   1  ةن

  .134ص ،4ج خلدون، همان ، ابن؛ هًْالثاني هًْآيت االله مرعشي نجفي، الطبع
  .302 ، ص4ج القلقشندي، همان،   2
  .612، ص8ج ، همان ،اثير ابن   3
  .25نا]، ص[بي :، قاهرههًْالفاطميين الخارجي هًْسياس م)،1976( الدين ؛ سرور جمال101 ص ،4ج ، همان خلدون، ابن   4
  .61ص ،10ج ، مانهاثير،  ابن    1
  .466ص  ،2ج ، ؛ سخاوي، همان103ص  ،4ج ، همان خلدون، ابن   2
، هًْالمنـور  هًْق)، تـاريخ امـراء المدين ـ  1418؛ عارف احمدعبدالغني(368، 374صص ،2؛ ج193ص ،1ج ، سخاوي، همان   3

 :مدينـه ، 2، جهًْلمنـور ا هًْ، التـاريخ الشـامل للمدين ـ  ق)1414؛ عبدالباسـط بـدر(  246-245، صصنشر اقليم :، تهران1چ
  .216نا]، ص [بي
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ق. به عنوان شرفاي حاكم بـر مدينـه نسـب    390آل مهنا در سال  نسب فاطميان: و نفيانكار
يـان و    نظـر مـي  ه فاطميان را منكر شدند. در منابع دليل اين اقدام چندان روشن نيست. ب رسـد عباس

نـش   اند. به هر روي اقدام امير مدينه مناسبات آنان بويه مسبب تحريك آل مهنا بوده آل را دچار ت
اي كه الحاكم فاطمي در اين سال همراه كاروان حج مصريان، لشكري را همراه اميـر   كرد. به گونه

آن فرار امير مدينه و چيرگي ابوالفتوح بر  نتيجهالفتوح براي سيطره بر مدينه اعزام كرد كه  مكه ابو
ق. ادامـه يافـت و در   492تا سال كه اين حضور  1.آن شهر و سيادت مجدد فاطميان بر حرمين بود

  2فرما بودند.ممهنا با افت و خيزهايي بر مدينه حك اين برهه صد ساله، آل
ق. وقتي متوجه شد افرادي قصد گشودن منـزل   400مطابق گزارشي ديگر، الحاكم در سال

امام جعفر صادق را دارند، فردي از داعيان خود به نام ختكين العضدُي را براي برعهده گـرفتن  
امر فرستاد. پس از تفحص در منزل امام، قرآن، شمشير، كساء قدح و سريري در آن يافتنـد.  اين 

گروهي از علويان العضدُي را تا مصر همراهي كردنـد تـا بـه جهـت ارتبـاط نسـبي بـا امـام         
تر دانست و تنهـا سـريري   ، آن اشياء را تصاحب كنند. اما الحاكم خود را محق(ع)صادق جعفر

  3به آن ها داد. 
بود كـه بـه   اقتصادي هاي  بحرانبا شرفا تأثير بگذارد،  فاطميانتوانست بر رابطة  آنچه مي

سـيادت  شـد، كـه    سرعت بر تيرگي روابط و يا كم شدن نفوذ فاطميان بر حجـاز منجـر مـي   
سردي گراييد  زماني بهپنجم هجري  ةدوم سد ةفاطميان بر مدينه و شرفاي حاكم بر آن در نيم

شـرفاي   و ق. آغـاز شـد  461ران اقتصادي مواجه شدند. اين بحـران از سـال   كه فاطميان با بح
ق. 462پاداش خليفه بغداد براي تبعيت امير مدينه از بغـداد بـه سـال     ةحرمين را هنگام وعد

هاشم، اميـر مكـه از القـائم بـامراالله عباسـي و سـلطان        ابي بن هنگامي كه محمد 1د.كرمتزلزل 
  2 . ارسلان حمايت كرد سلجوقي، آلب

ق. 492سـال  كـه در  هم بر روند روابط مؤثر بود. چنان بر زائران مرقد نبوينهادن ماليات 
علوي مشهور به مخـْيط قيـام    احمد بن مهنا بر زائران مدينه، حسين بن در پي ماليات بستن حسين

                                                 
  .146ص ،2جهمان،  بدر عبدالباسط،؛ 140ص ،4ج ، همان خلدون، ابن   1
  .505-504صصهمان،  ؛ عبدالغني،304-303صص ،4ج ، همانقلقشندي، ال   2
 ، ، همـان جـوزي  ؛ ابـن 243ص ،27ج ، ؛ ذهبي، همان219ص ،9ج ، همان،  اثير ؛ ابن222ص ،4ج ، همان ،تغري بردي ابن   3

  .71ص ،15ج
  257 ص ، سباعي، همان   1
  .257ص ، همان ،؛ سباعي61ص ،10ج ، اثير، همان ابن   2
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ينه شرفاي حسيني مد 1كرد و امير مدينه را فراري داد؛ اما امارتش هفت ماه بيشتر دوام نيافت.
با ضعيف شدن فاطميان مناسبات خود را با عباسيان گسترش دادند روابط خوب امراي مدينـه  

ق. در خلافت مستضيء باالله كه با اسـتقبال  576مهنا به بغداد در سال  بن با عباسيان با سفر قاسم
و آغوش گرم خليفه عباسي و تأييد امارت قاسم بر مدينه مواجه شد توسعه يافت. قابـل ذكـر   

ق. از ورود المعـز بـه مصـر تـا مـرگ المستنصـر       366ت كه اوج شكوه فاطميان از سـال  اس
آرام ق) و بعد از او مرحله سوم دولت فاطميان (عصر وزرا) شروع مـي شـود كـه    487است(م

  . گردد آغاز ميايشان  آرام انحطاط
بـا   ق. نورالدين محمود زنگي حاكم حلـب 557زنگيان و در سال  ،در پايان خلافت فاطميان

كاروان بزرگي به حج آمد و اموال فراواني در حرمين انفاق كرد كه از نظر سباعي شايد حـج  او  
براي دفع صليبيون به مصر فرستاد و نيـز   را الدين اسد ،الدين نور 2را بتوان يك حج سياسي دانست.

 وي ترتيب در مصـر خلافـت فـاطم    الدين را كه عاضد او را وزير خود كرد بدين برادرش صلاح
بدين ترتيب زنگي ها در امارت عيسي بن فليته  بر حجاز نفـوذ   و شدفرما  حكمحكومت زنگي 

  3.كرد يافتند و خطيب به موازات دعا براي فاطميان براي زنگيان نيز دعا مي
  گيري نتيجه

بـه   اندولـت فاطمي ـ همـواره  فاطميان با شرفا نشان داد كـه   سياسي و فرهنگيبررسي روابط  
دخالت  ها حاكم  بودند شرفا بر آن كهدر امور حرمين  ،خلافت عباسي و رقيبن عنوان دشم

از هاي حامي آنان  با عباسيان و دولت پيوسته ،رقابت داشته، براي تحكيم سيادت خود و تثبيت
  زدند. حجاز به اقداماتي دست ميبويه و سلجوقيان  در  آلجمله 

شرفا به فاطميان بـراي ايفـاي    دي و مالي اقتصاهاي  وابستگي هاي مقدماتي نشان داد بررسي
روابـط سياسـي    بـر گذار  تأثير دلائلترين  هاي داخلي دو دولت، مهم نقش در حرمين و جريان

جويانـه   روابـط سـتيزه  بوده است. پژوهش در محتـواي منـابع نشـان داد كـه     شرفا با فاطميان 
درواقـع   سزايي داشته است. به هاي حامي عباسيان بر حيات دولت شرفا تأثير فاطميان و دولت

هـاي   بررسـي  ديگر دستĤمد ند.ا هكرد ايفادر روابط شرفا با فاطميان ي دو گانه ها نقش اين دولت
ترين نقش را در فراز و فـرود روابـط سياسـي دو     كه نيازهاي مالي شرفا مهم به عمل آمده  آن

                                                 
  .265 ص ، سباعي، همان   1
  جا . همان سباعي،   2
  .230ص  ،2ج همان، فاسي،    3
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شـدت مـي يافـت و     . هروقت نيازهاي مـالي شـرفا  برعهده داشته استدولت شرفا و فاطميان 
يعني خلافت عباسـيان  فاطميان از ارسال آن ناتوان بودند، روابط شرفا با دولت رقيب فاطميان 

بـراي  فاطميـان  در منابع، حاكي از آن است كه يافت. همچنين جزئيات مطرح شده  توسعه مي
رت برامـا  را نفوذ خودها و اقدامات متعددي بهره برده و  كسب سيادت بر حرمين از سياست

احترام به آنان و نيز گاهي از  هاي مالي، دلجويي از امراي مكه و كمكاقتصادي طرق  شرفا از
ميـان شـرفا و    تـاريخي نشـان داد كـه   هـاي   گـزارش اند. مطالعه  حفظ كرده راه تهديد نظامي

كه اين روابط حسنه برگرفتـه از   اي برقرار بوده است پيوسته روابط مستحكم و فاطميان غالباً
انتظار فاطميـان از شـرفا،    ترين بوده است. بيش مذهب طرفين و منافع سياسي و مذهبي  نسب و

هـا بـوده    و پذيرفتن مشروعيت مذهبي و سياسي آن اعلام اطاعت و خواندن خطبه به نام آنان
  اند. است و شرفا هم ضمن جلب حمايت انتظار حمايت، مالي و سياسي از فاطميان داشته

  منابع و مĤخذ
  .دار صادر :بيروت ،الكامل في التاريخ ،)ق1385 الكرام( ابي بن علي  ابوالحسن ثير،ا ابن - 
  العربيه.  الآفاق به كوشش سامرائي، قاهره: دار ،الانباء في تاريخ الخلفا، ق)1419(  على محمدبنالعمراني،  ابن - 
به كوشـش شـلتوت و ديگـران،    ، النجوم الزاهره في ملوك مصر و القاهره، ق)1392 ( يوسف،  بردي تغري ابن - 

   .و الارشاد القومي هًْالثقاف هًْوزار :قاهره
قـدس   انتشارات آسـتان  :پرويز اتابكي، مشهد ة، ترجمجبير سفرنامه ابن ،ش)1370 احمد( بن جبير، محمد ابن - 

  .رضوي
جليـل محمـد    د: جنـان ، بغـدا  الزمان فى تاريخ الاعيـان  هًْمرآ، م)1990(علي بن الرحمن عبد جوزى، ابوالفرج  ابن - 

  هموندى. 
عبدالقادر  به كوشش محمد، المنتظم في تاريخ الملوك و الامم ،)1412( علي بن الرحمن عبد ابوالفرج ،جوزي ابن - 

  الكتب العلميه. بيروت: دار ،و ديگران
  .الفكر دار :به كوشش خليل شحاده، بيروت ،العبر ،) ق1408الرحمن( عبد ،خلدون ابن - 
  .بيروت: دارالثقافهًْ ،تحقيق احسان عباس ،وفيات الاعيان و انباء الزمان ]،تابي[محمد ، احمدبنخلكانابن -  
 :تحقيـق سـيد مهـدي رجـائي، قـم      ،الاصيلي في انسـاب الطـالبيين   ،ق.)1433( حسني علي بن محمد ،طقطقي ابن - 

  .هًْالثاني هًْمرعشي نجفي، الطبع االله آيت ةكتابخان
 :بـه كوشـش شـلتوت، السـعوديه     ،البلد الحرام هًْالمرام باخبار سلطن هًْغاي، ) ق1409العزيز( عبد المكي، فهد ابن - 

  .القري هًْجامع
  القري.: ام ، تحقيق محمدفهيم شلتوت، مكهالقرياتحاف الوري باِخبار ام، ق) 1404عمر( الدين فهد، نجم ابن - 
  الارقم. بيروت: دار ،ريبه كوشش شك ،المنوره هًْتاريخ المدين]، تا بي[فرحون ابن - 
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  الفكر. بيروت: دار ،هًْو النهاي هًْالبداي ،)1407( عمر بن دمشقي، ابوالفداء اسماعيل كثير ابن - 
  .دار البشائر :، دمشقهًْالمكرم هًْتاريخ امراء مك ،) ق1413( عارف ، عبدالغني احمد - 
  نشر اقليم. :، تهرانالمنورهًْ تاريخ امراء المدينهًْق)، 1418( عارف احمدعبدالغني، - 
  .نا] [بي :، مدينههًْالمنور هًْالتاريخ الشامل للمدين، ق)1414عبدالباسط( بدر، - 
  .سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح انتشارات  :تهران ،اطلس شيعه ،)1387جعفريان، رسول( - 
  .سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح زيتون سبز، :تهران ،راه حج ،)1389(-----  - 
  نا]. بي[ :، قاهرهسياسه الفاطميين الخارجيه م)،1976(، محمدال الدين سرورجم - 
ــر حــرمين شــريفين  ،ش)1385( شــه، ســليمانبالخرا -  ــان در ســيادت ب  ة، ترجمــرقابــت عباســيان و فاطمي

  .نشر مشعرتهران: جعفريان،  رسول
  .هًْالخيري هًْمصر: المطبع ،الكلام في بيان امراء البلد الحرام هًْخلاص )،1305( زيني بن احمددحلان،  - 
ــدين شــمس ذهبــي، -  ــاريخ الاســلام و وفيــات المشــاهير و الأعــلام  ،)1413( احمــد بــن محمــد ال تحقيــق  ،ت

  .الكتاب العربي - صادر بيروت: دار ،تدمري عبدالسلام عمر
  معارف.ال هًْبمكت :، طائفامراء البلد الحرام عبر عصور الاسلام، ق.)1407(  حسين الفتاح راوه، عبد - 
 ،للموسـوعات  هًْبيـروت: الـدار العربي ـ   ،ق 487- 301مكه و علاقاتها الخارجيه  ،)1425( عمر الزيلعي، احمد - 

  .هًْالثاني هًْبعط
  مشعر. :رسول جعفريان، تهران ة، ترجمتاريخ مكه از آغاز تا شرفاي مكه، ش)1385( احمد سباعي، - 
  .دار الكتب العلميه :، بيروتهًْالشريف هًْي تاريخ المدينف اللطيفه هًْالتحف ،ق)1414( الدين سخاوي، شمس - 
  .دارالكتب العلميه :به كوشش محمد عبدالحميد، بيروت، وفاء الوفاء ،م) 2006سمهودي(  - 
   .القري جامعة ام :هًْ، مكالحرم هًْمنائح الكرم في اخبار مكه و البيت و ولا ،ق.)1419( الدين تاج بن علي ،سنجاري - 
  النفائس. دار :قاهره ،تاريخ الفاطميين في شمال افرقيه و مصر و بلاد الشام ]،تا بي[سهيل مدمح ،طقوش - 
  ،مكه آوردگاه رقابت امراي ايراني و مصري(از قرن سوم تـا ششـم هجـري)    )،1384(پاييزطهماسبي، ساسان - 

  .3ش ، 1، ستاريخ پژوهان
، بـه كوشـش   م العوالي في انباء الاوائل و التـوالي سمط النجو )، ق1419( حسين بن عبدالملك العصامي المكي، - 

  دارالكتب العلميه .  :عادل احمد و معوض، بيروت
، في بغداد هًْالعباسي هًْبلاد الحجاز منذ بدايه عهد الشرفا حتي سقوط الخلافق)، 1403( مالكي، سليمان الغني عبد - 

  .العزير عبد رياض: مطبوعات داره الملك
، جـزء  هًْالحديث ـ هًْالتهف ـ هًْ، مكه: مكتبشفاء الغرام بأخبار البلدالحرام ،)م1956( احمد مدبنمح الدين فاسي، تقي - 

  اول. 
  نا]. : [بيتحقيق اديب محمد غزاوي، بيروت الزهُور المقتطَفه من تاريخ مكه المشرفه، ]،اتبي[-----  - 
در احمـدعطا، بيـروت: دارالكتـب    ، تحقيق محمد عبـدالقا العقدالثمين في تاريخ بلدالامين ،)ق1419(-----  - 

  العلميه.
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   .هًْالثقاف هًْزكار، دمشق، وزارسهيل ، به كوشش الانشاء في صناعهًْ صبح الاعشي ،م)1981احمد( القلقشندي،  - 
   .اميركبير : انتشاراتذكاوتي، تهران ة، ترجمتمدن اسلامي در قرن چهارم هجري، ش)1362(  متز، آدام - 
  .دارالتعارف :به كوشش حسن الامين، بيروت اعيان الشيعه، ش)،1371( محسن الامين - 
مركز الملـك فيصـل للبحـوث و     :، رياض في العصر المملوكي هًْالمنور هًْالمدين ،)1422الرحمن( مديرس، عبد - 

  الدراسات الاسلاميه.
   .هًْالثاني هًْبعسروش، ط :، تحقيق ابو القاسم امامى، تهرانتجارب الأمم ،ش)1379علي( ابو ،مسكويه رازى - 
المنصـور،   بـه كوشـش خليـل    ، المواعظ و الإعتبار فى ذكر الخطط و الآثـار ق)، 1418( علي مقريزي، احمدبن - 

  بيروت: دار الكتب العلميه.
  .الاوقاف هًْوزارمصر: به كوشش الشيال،  ،الفاطميين الخلفا هًْاتعاظ الحنفاء باخبار الائم )،ق1416 (-----  - 
  .نشر كتاب مرجع: ، تهران،باره حج در، ش)1389( رقيه و ديگران ،يابو القاسم مير - 
  .، تهران: زوارخسرو سفرنامه ناصرش)، 1381( قبادياني  خسرو ناصر - 
   .الكتب و الوثائق دار :قاهره ،الارب هًْنهاي ق)،1423 عبدالوهاب( بن نويري، احمد - 

  


